
 

 

  نقد و بررسی حدیث افتراق امتنقد و بررسی حدیث افتراق امت

  *علی آقانوري

  چکیده

اسـت کـه مـورد اهـت�م پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت.  یمشهور  ثیافتراق از احاد ثیحد

آن را امـا برخـی دیگـر  ؛انـد نکردهاستناد دانسته و بدان ساختگی ث را برخی این حدیاگرچه 

بـه  و اند تنها مشـهور، بلکـه متـواتر دانسـته مختلـف نـه منـابعبا توجه به کـ�ت نقـل آن در 

جهـت اهمیـت دارد کـه  حدیث ازایناین اند. بررسی  بررسی محتوا و فواید کلامی آن پرداخته

تقریبـی  ضـد یها شـهیاند تا به تـرویج اند سیر آن تلاش کردهبرخی با استناد به ظاهر و یا تف

 نیـای بـه ا کتابخانـه ۀمنـابع و مطالعـمحتوا، بررسـی  لینوشتار با روش تحل نیبپردازند. در ا

پاسـخی بـه شـبهه عـدم تطـابق ایـن  ثیحـد اهـل د کهیمشخص گردشده و  پرداخته عموضو 

معیاری برای افتراق امـت و �ـایز  زیو ن اند ها نداده تاریخی ظهور فرقه یها تیاعداد، با واقع

فرقه چه زمـانی  ٧٣گیری  انتهای شکل که اند نکردهمشخص فرقه از غیرفرقه بیان نکرده و نیز 

ای بـه  فرقـه چیعلاوه هـ بـه ؛امـری ناپسـند باشـد فـتراقآید کـه ا است. از ظاهر حدیث بر�ی
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  مقدمه

حدیث افتراق ازجمله احادیث مشهوری است که مـورد اهـت�م بیشـتر پژوهشـگران اسـلامی 

قرار گرفته است. این حـدیث اگرچـه مـورد اسـتناد و اشـاره فرقـه نگـارانی چـون نـوبختی و 

ظاهری نیز آن را غیرقابـل احتجـاج و ناصـحیح حزم  ابنابوالحسن اشعری قرار نگرفته و حتی 

ــاختگی می ــر آن را س ــی دیگ ــت و بعض ــته اس ــد  دانس ــزم،  ابن(دانن ؛ ٢٩٣، ص٣، جق١٤١٦ح

ویژه با توجه بـه کـ�ت نقـل آن  اما از نگاه برخی دیگر، به ؛)١٦٨، ص١، جق١٤٠٦الوزیر،  ابن

در مورد آن، ادعای تـواتر  تنها مشهور است، بلکه در آثار مختلف روایی، کلامی و تفسیری، نه

تـوان  هرچنـد �ی .)٥٢٦ــ٣٨١، ص٢و ج ٢٠٠، ص١، جق١٤٠٠طاووس،  بن سید(نیز شده است 

تــأثیر آن ؛ امــا نقــل و شــهرت آن در آثــار مختلــف را دلیــل محکمــی بــر صــدور آن دانســت

نظـر از نقـد  ای بوده که برخی را ناچار به تسلیم و پذیرش اصل ورود حـدیث و صرف گونه به

ها به بررسی این حـدیث  تلاش عمده کسانی که در بحث فرقهرو  ؛ ازایندی آن کرده استسن

اند، بیشتر معطوف به توجیه، تبیین و بررسی محتـوا و فوایـد کلامـی آن بـوده اسـت  پرداخته

ـــوزیر،  ابن( ـــی،٤٥٦، ص١، جق١٤٠٦ال ـــبحانی؛ ١٣٠، ص١٢، ج١٣٦٤ ؛ قرطب ، ق١٤١١، تبریزی س

، ١، جق١٤١٩عاصـم،  ابـی ابـن؛ ٥، صق١٤١٠حکیمی، ؛ ١٢٧، ص١٣٦٦، طوسی شیخ؛ ٢٥، ص١ج

بررسـی ایـن  .)٥١٦ــ٥١١، ص٧، جق١٤٠٢هیثمـی، ؛ ١٧٠ـ١٦٩، صق١٣٥٢عجلونی، ؛ ٨١ـ٧٥ص

ظاهر و یـا تأویـل و تفسـیر  جهت حائز اهمیـت اسـت کـه برخـی بـا اسـتناد بـه حدیث ازاین

بپردازنـد و رسـتگاری و نجـات های ضد تقریبی  اند تا به ترویج اندیشه محتوای آن تلاش کرده

هـا،  �اید که برای روشن شدن این مهم بـه نقل رو ضروری می ازاین ؛را در انحصار خود بدانند

  های پیرامون این حدیث بپردازیم. پیامدها و پرسش

  . گوناگونی در گزارش1

 نظر از نقد سـندی هـر های متفاوتی گزارش شده است. گو اینکه با صرف این حدیث به گونه

ای از اختلافات را با توجه بـه پدیـده فراگیـر نقـل بـه معنـا و یـا  ها، بتوان پاره یک از این نقل

پرواضح است که پذیرش مجموعـه  ؛ امااحیاناً صدور آن در مقاطع مختلف زمانی، توجیه کرد

پــردازد، مــا را بــا  کــه بــه معرفــی مصــداق فرقــۀ ناجیــه می ویژه بخــش پایــانی آن هــا، بــه آن
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ها و تعـابیر  توان گزارش رو خواهد کرد. درمجموع می های متناقض روبه از گزارش ای مجموعه

  مختلف حدیث را در سه دسته صدر، ذیل و بخش پایانی موردبررسی قرار داد.

  ها از صدر و ذیل حدیث تفاوت گزارش الف)

ته (یهـود و ها در امم گذشـ ها و تعداد آن بندی فرقه ها تنها به بیان دسته ای از آن یکم. دسته

نصـاری و نیــز در یــک روایــت، مجــوس) و افــزون بــر آن در امــت اســلامی پرداختــه و هــیچ 

انـد. ایـن دسـته از روایـات در  های خاصـی نکرده ای بر نجات و هلاکت دسته یـا دسـته اشاره

مقایسه با روایات بعدی حجم کمتری را به خود اختصاص داده اسـت. سلسـله راویـان بیشـتر 

شود. شایسته ذکـر اسـت کـه در  سنت، به ابوهریره منتهی می ت در منابع اهلگونه روایا این

کنـد) اخـتلاف تعـابیری چـون  های صدر حدیث (که صرفاً به افتراق اشـاره می برخی از گزارش

ــه ــاد (ب ــوف، از هفت ــداد معط ــه شروع اع ــداد فرق ــک) و تع ــه  جای هفتادوی ــلامی ب های اس

جای یهود و یا اهل الکتاب و گاهی حذف نصـارا  ل بهاسرائی جای فرقه، بنی هفتادودو، ملت به

های اسـلامی،  جای ذکر تعداد فرقه ها به خورد. نکته دیگر اینکه در برخی از نقل به چشم می

» اسرائیـل و نصـارا بنی امت من نیز ه�ننـد«و یا » تر از آن در امت من افزون«تعابیری چون 

 ،یترمــذ؛ ١٩٨، ص٤تــا]، ج [بی ،سجســتانی؛ ٧٧، ص١ق، ج١٤٠٠عاصــم،  یابــ ابــن( وجــود دارد

، ق١٤١٩ ،ماجـــه ابن؛ ٢٨، ح٦، ص١، جم١٩٩٠/ق١٤١١ ،یشـــابور ین حاکم؛ ١٣٤، ص٤، جق١٤١٩

ق، ١٤٢٤ ، یلعـیز؛ ٣٦٩، ص١، جق١٣٥٢عجلـونی، ؛ ١٤٠، ص١٤، جق١٤١٤ ،یبسُت؛ ٣٩٤، ص٤ج

سـخنی تنها هـیچ  جالب این است که بر طبق گزارش دیگری از حدیث، نه .)٤٥٠ـ٤٤٧، ص١ج

از نصارا به میان نیامده، بلکه گفته شده است که یهودیان به هشتادویک فرقـه و مسـل�نان 

گزارشـی دیگـر  .)٤٥٩، صق١٤١٨شاطبی غرناطی، (به هشتادودو فرقه منشعب خواهند شد 

، یمعــارف اســلام ۀموسســ(دانــد  گیری ایــن تعــداد فرقــه را دوره آخرالزمــان می زمــان شــکل

ــلا  ؛)٣٩، ص١ق، ج١٤٢٨ ــه ع ــت اســلامی ب ــتراق ام ــه اف ــث ب ــن، در برخــی از احادی ــر ای وه ب

، ٢٨، جق١٤٠٣مجلسـی، (گانه و گاهی چهارگانه نیز اشاره شـده اسـت  های دوگانه، سه دسته

  .)٥٠٦، صق١٤١٨شاطبی غرناطی، ؛ ١٦ـ١٠ص

تنها  دهد، نـه های این حدیث را تشکیل می ای دیگر که حجم عمده گزارش دوم. در دسته

اق صاحبان ادیان قبلی و نیـز مسـل�نان اشـاره شـده، بلکـه بـه بحـث هلاکـت و به اصل افتر 

ها نیز پرداخته شده اسـت. در ایـن دسـته از  ای از آن نجات و یا دوزخی و بهشتی بودن عده
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فرقـۀ مسـل�ن، همـه بـه  ٧٣فرقۀ مسیحی و  ٧٢فرقۀ یهودی،  ٧١ها اشاره شده که: از  گزارش

ر ضلالت و هلاکت هستند. بنا بـه روایتـی دیگـر حتـی همـۀ جز یک فرقه، اهل دوزخ و یا د

تعـابیر ایـن روایـات نیـز  .)٧٩، ص١ق، ج١٤٠٠عاصـم،  یابـ ابـن(باشـند  می» اهل اهـوا«ها  آن

 ،یطبرانـ(ها وجود دارد  بحث هلاکت و نجات تعدادی از فرق در همۀ آن؛ اما یکسان نیست

روایتـی  .)١١٦ــ١١٤، ص١١و ج ٢١٣ـ٢٠٩، ص١، جق١٤١٣متقی هندی، ؛ ٢٠٩، ص٥ق، ج١٤٠٥

ــی می ــه را جهنم ــات و بقی ــل نج ــه را اه ــه فرق ــه، س ــه فرق ــان هفتادوس ــر از می ــد دیگ  دان

ــن( ــ اب ــم،  یاب ــاطی، ؛ ٧٩، ص١ق، ج١٤٠٠عاص ــاطبی غرن ــقاف؛ ٥٠٦، صق١٤١٨ش ، ق١٤٢٨ ،س

  .)٦٣٢ص

ــامی  ۀدر نقطــ ــه � ــود دارد ک ــهوری وج ــت غیرمش ــات، روای ــته از روای ــن دس ــل ای مقاب

قدریـه هسـتند)   نقۀ اسلامی، به جز زنادقه (که بنابر نقلی دیگر از پیامبر، هـ�هفتادوسه فر 

؛ ٥٦، ص٦و ج ٢٩١، ص٣ق، ج١٤٠٧ ،یحجـر عســقلان ابــن(دانـد.  را اهـل نجـات و بهشــتی می

، ق١٤١٦، دار الکتـب العلميـة: روتیـب، الإعتدال في نقد الرجـال زانیم، احمد محمدبن ،یذهب

دهنـد کـه اصـل روایـت افـتراق صـحیح  اسلامی احـت�ل می بعضی از دانشوران )٤٣٠، ص٢ج

هـا موجـود اسـت، سـاخته  ها فی النـار الا الواحـده کـه در غالـب روایت عبارت کل؛ اما باشد

البتـه بـرعکس آن،  ؛)٢ق، ج١٤١٤ ،یشـوکانر.ک: (دینان و دشمنان اسـلام باشـد  ها، بی ناصبی

سـیده، بلکـه تـأثیر مثبـت نیـز داشـته ر  تنها چنین قیدی از طرف پیامبر برخی معتقدند نه

راه هـدایت و نجـات  وجو و بازیـابی است؛ چراکه نفس وجود ذیل این حدیث، موجب جست

  .)٥٨ـ٥٧، صق ۱۳۹۲ ،فرغل(گردیده است 

  ها و اسامی فرقۀ ناجیه و هالکه اختلاف و تناقض در ویژگی ب)

های هلاکـت  ه تعـداد فرقـهتنها بـ ها (در بخش پایانی حدیث) نـه ای دیگر از گزارش در دسته

یافتـه و  یافته و جهنمی و گروه رستگاران اشاره شده، بلکه مصـداق یـا مصـادیق گـروه نجات

مشـخص شـده اسـت. تعیـین نـام و  ها نیـز از زبـان پیـامبر گاهی بدترین گروه از میان آن

های  رقهعنوان فرقۀ ناجیه و گاهی هالکه، در این دسته از احادیث، گرچه عمدتاً مربوط به ف

ز در برخی از احادیث به نام و عنوان فرقۀ ناجیـه یهودیـان و مسـیحیان نیـ؛ اما اسلامی است

غالـب ملـل و  ).٢٣، ص١٣٧٦ابوالمعـالی، ؛ ٥٢٤ـ٥٢١، ص]تا ی[ب ،طوسی شیخ( اشاره شده است

هـا بـوده  ای تنها به قرائتـی خـاص کـه مؤیـد مـرام آن های متفاوت فرقه نگاران با گرایش نحل
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بر آن، بــه اثبــات  انــد. مــتکل�ن و محــدثان فــرق مختلــف نیــز بــا تکیــه اســتناد کردهاســت، 

اند. در اینجـا بـه نقـل  های مذهبی و کلامی خود یا رد و انکار باورهای رقیب پرداخته اندیشه

در بیــان فرقــۀ ناجیــه و یــا هالکــه، گــزارش شــده،  احادیــث متفــاوتی کــه از زبــان پیــامبر

گـذاریم؛ پـیش از ورود بـه  هـا را بـه خواننـدگان وامی جمـع بـین آن پردازیم و داوری و یا می

هـای جوامـع روایـی فـریقین و گـاهی آثـار  بحث تذکر این نکته لازم است که براساس گزارش

بعـد از اشـاره بـه نجـات تنهـا یـک دسـته از  های اسـلامی، پیـامبر ویژه هـر یـک از فرقـه

هـایی بـا  پاسـخ بـه پرسـش صـحابه بـه گروه طور مستقیم یـا در گانه، به های هفتادوسه دسته

  کند: عناوین زیر اشاره می

. ما انا علیه و اصحابی یا ما انا (یـا ٣. الج�عة، یا الج�عات ٢و ج�عتهم؛  الإسلام. اهل ١

 ]١[ )٢١٣ــ٢٠٩، ص١، جق١٤١٣متقی هندی، (. السواد الاعظم؛ ٤نحن) علیه الیوم واصحابی؛ 

. الذین یتبعـون ٦ )٢٥٢، صم١٩٥٧رازی، ؛ ٢١، ص١٣٦٣رستانی، شه(. اهل السنة و الج�عة؛ ٥

علیـه و  ]خطاب به امـام علـی[. المتمسک �ا انت ٧ )٢٣، ص١٣٧٦ابوالمعالی، (الرسول الامی؛ 

و یقتبســون مــن علمکــم و لا یعملــون ] بیــت اهل[ . الــذین یتمســکون بــولایتکم٨اصـحابک؛ 

لتـی ا. هـی ١٠و هـم شـیعتک؛ ] علـیخطـاب بـه امـام [لتی اتخذت محبتکا. هی ٩برأیهم؛ 

ر.ک: (بیتی؛  . هو ما نحن علیه الیوم انا و اهـل١١بیتی)؛  ای (یا ما انا علیه و اهل اتبعت وصی

، بحـار الأنـوار الجامعـة لـدُرر أخبـار الأ�ـة الأطهـار، بن محمـدتقی مجلسی، محمدباقر

ــی،  چاپ ــتراث العرب ــروت: دار احیــاء ال ، ٣٣٧، ص٣٠، ج١٣و  ٣و  ٢، ص٢٨، جق١٤٠٣ســوم، بی

ــ؛ ٣٣٦، ص٣٦ج ــ؛ ٣٣٢ـــ٣٣٠، ص١٣٧٩ ،یحلــ ۀعلام ، ٨، جق١٤٠٦ ،یتســتر  یمرعشــ ینیحس

البیت کـان  فمن کان قلبه موافقاً لنا اهل«شده:  نقل . در روایتی دیگر از پیامبر١٢ )١٨٥ص

 )٥١٨، ح٣٣٣، ص٨ق، ج١٤٠٥ ،ینـیکل(؛ »البیت کان هالکاً  ناجیاً و من کان قلبه مخالفاً لنا اهل

. هم معتزلة الشیعة و شـیعة المعتزلـة (و البتـه بـر طبـق تفسـیر ناقـل آن معتزلـه شـاخه ١٣

. ابَرهّـا و اتقاهـا المعتزلـه؛ ١٤ )٣١م، ص١٩٨٣ عبـدالناظر،؛ ١٥م، ص٢٠٠٣ ،عبدالفتاح(بغداد)؛ 

. و هم الهراب بادیانهم، المعتکفـین علـی ا�ـة زمـانهم، مـنهم ١٥ )٢٥، صم١٩٨٨مرتضی،  ابن(

ن شیاطین بنی امیة و ولد العباس فـی اطـراف الارض، داخلـین فـی کهـف التقیـه، مشردون م

نویسـنده فـراز اخیـر  )٢٤٣تـا]، ص [بی ،یمنی(»منتظرین الفرج الی اوان المدّة و انقضاء الفترة
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نسبت داده که کاملاً با عقایـد  که خود یک اس�عیلی است، در اینجا تعابیری را به پیامبر

  سازگار است. و سیره اس�عیلیان

هـای اسـلامی بـا یکـدیگر  حساب گروه از سوی دیگر، این حدیث بهانه خوبی برای تصفیه

های رقیـب را از  شد، تا جایی که برخی از نویسندگان بـا اسـتناد بـه ذیـل ایـن حـدیث، فرقـه

 »اخبثهـا و اضـلها مـن یتشـیع او الشـیعة«هـایی را چـون  اند. گزارش ها دانسـته بدترین فرقـه

هـا فتنـةً (یـا شرُّ فرقـه، اعظم«یـا  )٣٠، صم١٩٦١عراقـی، ؛ ٧١، ص١ق، ج١٤٠٠عاصم،  یاب ابن(

اضرّ علی امتی) قوم یقیسون الامور (یا یقیسون الدین) برأیهم فیسـتحلون الحـرام و یحرمـون 

تـوان بــا چنــین  می )٥٤٧، ٣ق، ج١٤٠٨ ،ینــور ؛ ٢١٠، ص١، جق١٤١٣متقــی هنـدی، ( »الحـلال

ل گزارش مشهور این حدیث را (کـه صَ حزم در کتاب الفِ  ابنان �ونه، عنو  نگاهی تحلیل کرد. به

وقتـی ؛ اما داند های هالکه به میان آمده) ناصحیح و غیرقابل احتجاج می در آن سخن از فرقه

اعظمهـم «در کتاب فقهی المحلّی بنا را بر ابطال قیاس گذاشته است، حدیث فوق را بـا ذیـل 

  .)٦٢، ص١]، جتا [بیحزم،  ابن(پذیرد  ودل می از جان» مور...فتنة علی امّتی قوم یقیسون الا 

  اي حدیث افتراق . پیامدهاي کلامی ـ فرقه2

ای و نیـز در رواج و گسـتردگی  های فرقـه این حدیث در مباحث کلامی و به تعبیری کشمکش

آفرین بوده است. در طـول تـاریخ تفکـر اسـلامی و منازعـات  دانش فرقۀشناسی، بسیار نقش

ویژه در میان صاحبان مکاتب کلامی، کم نبوده و نیستند افرادی که بـا توجـه بـه  ای، به فرقه

مضمون صدر و ذیل حدیث یا با گزینش قرائت دلخواه خـود از بخـش پایـانی آن، بـر مسـند 

انـد. نگـاهی  ها تکیه کرده و به اثبات حقانیت دیدگاه خود پرداخته انکار و تکفیر دیگر گروه

های معـاصران،  جامانـده از گذشـته و نوشـته های برخـی از آثـار به و سرفصلگذرا به عناوین 

وران، یکـی  قدر روشن است کـه برخـی از اندیشـه بهترین گواه این مدعاست. چنین تأثیری آن

از �رات این حدیث را ایجاد شورونشـاط فکـری در میـان مسـل�نان، بـرای یـاف� راه واقعـی 

  .)٥٨ص ،ق ۱۳۹۲ ،فرغل(اند  نجات دانسته

از سوی دیگر این حدیث دسـتاویز سوءاسـتفاده گروهـی نیـز شـده اسـت و مـا همـواره 

های ویژه خود را از کتـاب و سـنت، حـق  ایم که بسیاری از اندیشمندان برداشت شاهد بوده

ــر اســاس حــدیث افــتراق، تنهــا مصــداق اهــل نجــات را در روش خــویش  مطلــق دانســته، ب



 

 

19  

نق
س

رر
 ب

 و
د

 ی
د

ح
ث

ی
 

ت
ام

ق 
را

فت
ا

  

گویـد:  بعـد از یـادآوری ایـن حـدیث می» تبصرة العلوم«کنند. نویسنده کتاب  وجو می جست

بدان که هر فرقتی از این فرق گویند که ناجی ماییم و دیگران همۀ کـافر و گمـراه هسـتند «

اج�ع امت است که این جمله فرق چون به شهادتین و صـانع ؛ اما و همیشه در دوزخ باشند

فرزندشـان در حصـن آمـده... و احکـام و انبیاء و اصول شرع اقرار کنند، خون و مـال و زن و 

دیـانتی باشـد؛ و اصـل آن  مسل�نی بار است و اگر کسی برخلاف ایـن گویـد از تعصـب و بی

قضـاوت ایـن نویسـنده اگرچـه نیکوسـت و از » )٢٨، ص١٣١٣ ،رازی حسـنی(است که گفتیم. 

ــز دایــره نجــات و ورود بــه بهشــت را چنــدان تنــگ و  طرفــی آموزه هــای کتــاب و ســنت نی

عمـل و  ۀسـخن تـا عرصـ ۀای، از دایـر  ما در منازعات فکری و فرقه؛ اما داند نیافتنی �ی تدس

پایبندی بدان، فاصله زیادی را شاهد بوده و هستیم. اکنـون در پـی بررسـی عوامـل و مـوارد 

هایی که بسـیاری از بزرگـان و پیـروان فـرق و مـذاهب  ای نیستیم؛ عصبیت های فرقه عصبیت

اند و حکایت آن همچنـان بـاقی  مباحث کلامی و تاریخی گرفتار آن شده ویژه در مختلف، به

تــوان بیــان داشـت، ایــن اســت کـه حتــی گزارشــگران تــاریخ و  آنچــه سربسـته می ؛ امــااسـت

هـا  �ود رسـالت اولیـه آن های فرق و صاحبان آثار مشهور ملل و نحل ـ که بایسته می اندیشه

تنها بـه تکثیـر و  ذیرش و مبنا قراردادن این حدیث، نهگزارشگری باشد، نه مناقشه کلامی ـ با پ

های اسلامی پرداخته، بلکه احیاناً غیر از فرقـه خـود را از دایـره مسـل�نی خـارج  تعدید فرقه

ــد  کرده ــداد(ان ــ١٠، صم١٩٩٨ ی،بغ ــ؛ ١٤و  ١١ـ ــافع یملط ــی،  ابن؛ ٢٩، صق١٩٩٣ ،یش مرتض

م، ۱۹۸۳اســفراینی،؛ ٨ـــ٦، صم١٩٦١عراقــی، ؛ ٢٧٥، ص٢، جق١٤١٦حــزم،  ابن؛ ٢٦، صم١٩٨٨

  .)١ص

ــر  ــیع، نظی ــب تش ــان مکت ــی از بزرگ ــد برخ ــر ه�نن ــراد اگ ــن اف ــی شیخای و  طوس

هایی کلامـی و تـاریخی، مثـل جـواز  با فرض ثبوت اصل حـدیث، بـه برداشـت مفید شیخ

رسـیدند،  هایی ـ می نظر از درسـتی و نادرسـتی چنـین برداشـت خطای صحابه ـ البته با صرف

المثـل اگـر  ایرادی نداشت، یا فی )٣٠، ص٢، جق١٤١٣ د،یمف شیخ؛ ١٢٧، ص١٣٦٦ ،طوسی شیخ(

ای  فردی با ارائه ضوابط قرآنی و دلایل و قراین عقلی و نقلی دیگـر، بـه اثبـات یـا رد اندیشـه

، ١٣٦٣شهرسـتانی، (بپردازد و حق را منحصر در یک دیدگاه کلامی بداند، بر او عیبی نیسـت 

، ق١٤٠٢ شـاذان، ابن(های دیگر از امت  لمرو مسل�نی یا اخراج فرقهاما تنگ �ودن ق ؛)٢٠ص
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آن هم با استناد به یـک حـدیث، جایگـاه مقبـولی نخواهـد  )٢٢٠، ص٧، جرضادیرش؛ ۷و  ۴ص

ورزی، یـا تعصـب و عنـاد نکنـیم، تفسـیر  ای را حمـل بـر غـرض داشت. یقیناً اگر چنین نتیجه

تـوان بـه  لم است که با استناد به واحد �یدیگری جز برداشت سطحی از حدیث ندارد و مس

ساز کلامی و عقیدتی رسید و سرنوشت امتی را رقم زد. حقیقـت  چنین نتایج مهم و سرنوشت

های مختلف از ایـن  های کلامی، فقهی و احیاناً سیاسی گروه این است که پرداخ� به استفاده

تـوان  دقیـق و دشـوار و �ی حدیث، به خاطر عمق، گستردگی و مبنایی بودن آن، کاری است

هـای اسـلامی  اینکـه بـدانیم دیـدگاه هـر یـک از گروه ویژه طور سطحی از آن عبور کرد، به به

ای است. تردیـدی نیسـت کـه بـدون  دربارۀ این موضوع متکی بر مبانی فقهی و کلامی ویژه

دیـدگاه های اسلامی، نتوان به تحلیـل و  گزارش و شناخت مبانی کلامی و فقهی مختلف گروه

ها و پیامـدهای کلامـی،  باره رسید. در اینجا از گزارش و داوری دربـارۀ برداشـت روشنی دراین

نظر کرده، با توجـه بـه محـدودیت ایـن نوشـتار تنهـا بـه  فقهی و احیاناً سیاسی حدیث صرف

گذشته شـده  نگاران نحلگیر بسیاری از ملل و  ترین پیامدهای تاریخی آنکه دامن یکی از مهم

  کنیم. اشاره می است،

های موجـود بـر مضـمون عـددی حـدیث  تکثیر و تطبیق فرقهاز: است  عبارتاین پیامد 

  ) و اثبات صحت معطوفات عددی آن.٧٣افتراق (

طور مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم بـه ملـل و نحـل  با ملاحظـه بسـیاری از تألیفـاتی کـه بـه

نـه آثـار، بـا مسـلم دانسـ� ظـاهر گو  شود؛ صـاحبان این اند این تأثیرپذیری روشن می پرداخته

دهی فرق و مذاهب پرداخته و گاهی نیـز بـا حـذف و اضـافه و  عددی این حدیث، به سامان

انـد. ایـن در حـالی  زحمت زیـادی انداخته های دیگر، خود را به یا درج برخی از فرق در فرقه

د نـدارد ای بر وجود چنین انحصاری در ش�رش فرق وجـو  است که هیچ دلیل عقلی و شرعی

و لازم است بر فرض ثبوت چنین حدیثی، گناه جمـود بـر ظـاهر آن و درنتیجـه فرقـه تراشـی 

 نگـاران نحلهـا بگـذاریم. گذشـته از اینکـه ملـل و  صاحبان ملل و نحل را بـر عهـده خـود آن

انـد و بـه هـر  متقدم و مشهور، نظیر نوبختی و ابوالحسن اشعری به این حدیث اشاره نکرده

در تکثیر فرق و رساندن آن به ایـن ؛ اما اند خود را نیز بر اساس آن سامان ندادهدلیلی گزارش 

هـای عـددی در  اند. به برخی از ایـن بازی تر از آن، راه را برای دیگران بازکرده تعداد یا افزون
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�ایـد کـه حتـی کسـانی کـه در  ذکر این نکتـه مفیـد می؛ اما کنیم �ودار ش�ره یک اشاره می

ای پای بندی نشان نداده و یـا احیانـاً درصـدد بیـان گـزارش عمـوم  بندی تقسیم عمل به چنین

اند. نویسـنده مسـائل الامامـة  نوعی این حدیث را تلقی به قبول کرده اند، باز به ها نبوده فرقه

جامانده از اوایل قرن چهارم است، در آغاز این کتـاب بـر آن اسـت کـه  که از نخستین آثار به

درسـت  حدیث پیـامبرهای خارجی تأمل کند، ملاحظه خواهد کرد که  تاگر کسی درواقعی

  .)۲۰، صم١٩٧١اکبر،  ناشی( درآمده است

ای روشـن بـه ایـن حـدیث  گونـه خـود اگرچـه به شناسی فخر رازی نیز در کتاب علم فرقه

وقتـی ؛ امـا ها را نیـز بـر اسـاس آن سـامان نـداده اسـت استناد نکرده و ترتیب خـود از فرقـه

کند، در پاسخ به این پرسش فرضی که چـرا  ای مورد ش�رش او از هفتادوسه تجاوز میه فرقه

های اصـلی بـوده  ، تنها فرقـهآورد که مراد پیامبر از تعداد هفتادوسه عدول کرده، عذر می

  .)٧٦ـ٧٥، صم١٩٩٣رازی، فخر (است 

اســاس ی نظیــر ملطــی، ابوالمعــالی، بغــدادی، اســفراینی و شهرســتانی نگــاران نحلملــل و 

انـد تعـداد  ها را، عدد هفتادوسه قرار داده و به هـر نحـوی سـعی کرده ش�رش خود از فرقه

تر اینکـه حتـی برخـی از معـاصران،  ها را با مضـمون ایـن حـدیث تطبیـق دهنـد. جالـب فرقه

گویند بر اسـاس حـدیث صـحیح،  اند، می ها پرداخته صورت الفبایی، به ش�رش فرقه بااینکه به

فرقه از میان دیگر آثار، قداسـت ظـاهر حـدیث را  ٧٣عدد است و با گزینش  ٧٣ها  تعداد آن

  ]٢). [ق١٤١٠حکیمی، (ر.ک: کنند  حفظ می

گـذاری انشـعابات مختلـف هـر  توجه اینکه غالب آنان تکثیر فرق و مـذاهب و نام جالب

اسـته یـا انـد و خو  اند که خود بدان دلبنـد نبوده هایی دانسته یک از فرق بزرگ را، ویژه فرقه

  اند. ای از دیگر فرق اسلامی تلقی کرده ناخواسته گروه خود را، تافته جدا بافته

های  ها و دشـمنی ورزی ضابطگی در تعیین و تشخیص فرقه از غیرفرقه و غرض تحقیقاً بی

ای  گـذاری و خلـط اصـطلاحات فرقـه توجهی بـه تکثیـر، اخـتلاف در نام ای تا حدود قابـل فرقه

تـوان زمینـه  م ارائه مدارک و منابع در آثار نویسندگان گذشـته را نیـز میدامن زده است. عد

امـا  ؛مناسبی برای رواج این پدیده (و البته از اسباب سرگردانی پژوهشگران معـاصر) دانسـت

بنابر اذعان خود آنان، استناد به صدر و ذیل این حدیث و پافشـاری بـر مضـمون عـددی آن، 
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دهی تعـداد فـرق و هـم در راسـتای موجّـه جلـوه دادن  مانبرای این نویسندگان، هم در سـا

  فرقۀ خویش، دستاویزی مناسب بوده است.

  . نقد و بررسی محتوایی حدیث3

هـای متعـدد و غالـب  توان این حدیث را با توجه بـه گزارش درمجموع می بنابر آنچه گذشت

جز یـک  ت اسلامی به. گمراهی و هلاکت ام٢. افتراق کثیر امت اسلامی، ١آن، حامل دو پیام: 

ها بیان نام و عنوان فرقۀ ناجیه، دانست و نیـز گفتـه شـد کـه  فرقۀ آن و بر اساس برخی نقل

های سـندی را  برخی با توجه به تضافر نقل آن (البته با عدم تعیین نوع گزارش و پیام) خدشه

و انکـار  دانی پیـامبر رنگ جلوه داده، آن را جابر ضعف سند دانستند. تردیـد در غیـب کم

های آن بزرگوار نیز نه از مبانی کلامی استواری برخوردار اسـت و نـه بـا  گویی مواردی از پیش

حـال در رابطـه بـا ایـن حـدیث و حتـی  بااین ؛شواهد فراوان حدیثی و تاریخی سـازگار اسـت

هایی چند مطرح است که اجابت بدان توسط اندیشـمندان توانـا و  احادیث مشابه آن پرسش

هـای  تنها موجب رفـع سردرگمـی در برخـی از پژوهش های کتاب و سنت، نه از آموزهراطلاع پُ 

عنوان قدمی شایسته در دفاع از تعالیم کتـاب و سـنت و  توان آن را به ای است، بلکه می فرقه

  :قرار است ها ازاین حساب آورد. این پرسش ها نسبت به یکدیگر، به شاید نزدیکی بیشتر فرقه

شود آن است کـه، بزرگـانی کـه حـدیث افـتراق را  ر اینجا مطرح می. پرسش مهمی که د١

های مورداشـاره بـوده  یک از دسـته اند، مرادشـان کـدام مشهور، متواتر و یـا اج�عـی دانسـته

های متفاوت و بعضاً متضـاد را بـا یـک دیـده  توان �امی این نقل است. پرواضح است که �ی

نگاشت کـه شـهرت حـدیث همـواره بـه خـاطر وفـور توان نادیده ا نگریست. این نکته را �ی

بسـا بتـوان  سلسله راویان یا صدور آن در موارد مختلف و نیز زیادی مخاطبان آن نیسـت. چه

ای و خوشـایند بـودن آن بـرای  هـای فرقـه شهرت حاصل از برخـی احادیـث را، معلـول انگیزه

ه. نقـد و بررسـی سـندی و انـد: رب مشـهور لا اصـل لـ گفتهرو  ؛ ازاینذائقه ناقلان آن دانست

های مختلف حدیث از رسالت این نوشتار خـارج اسـت و عالمـان ایـن فـن تـا  محتوایی گزارش

ــدان پرداخته ــد  حــدودی ب ــونی، ؛ ٥١١، ص٧، جق١٤٠٢هیثمــی، (ان ؛ ٣٦٩، ص١، جق١٣٥٢عجل

ــوزیر،  ابن ــ١٧٠، ص٣، جق١٤٠٦ال ــیز؛ ١٧٢ـ ــ۴۴۷، ص۱، جق١٤٢٤ ، یلع ــبحانی؛ ۴۵۰ـ ، تبریزی س

تـوان غافـل بـود کـه برخـی از نویسـندگان  از این نکتـه �ی؛ اما ]٣[ ؛)٢٦ـ٢٤، ص١ج، ق١٤١١
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هـا، مفروضـات و مقبـولات مـذهبی خـود، بـه  های اسلامی مختلـف، بـه فراخـور انگیزه گروه

؛ ٤٣، صم١٩٦١عراقـی، (انـد  تحریف و یا ساخ� احادیث بـا سـندهای موردقبـول، روی آورده

؛ ٤٨٧، صق١٤١٨شـاطبی غرنـاطی، ؛ ٦٤، ص١٣١٣ ،رازی یحسن؛ ٢١ـ١٩، صم١٩٨٨مرتضی،  ابن

  .)٦٤، ص١٣٩٣ عطوان،؛ ١٢٤، ص٣، جق١٤١١، تبریزی سبحانی

اند که حـدیث منقـول از  نگاران هرگز به این نکته نپرداخته ویژه ملل و نحل این دسته به

ها یـا در  ناظر به عا� خارج و در مقام محدود کردن و ش�رش واقعـی فرقـه حضرت خاتم

مقــام بیــان کــ�ت بــوده اســت. اینــان هــیچ پاســخی بــه شــبهه عــدم تطــابق ایــن اعــداد، بــا 

هـا مـلاک و  یـک از آن انـد و هیچ ها در ادیـان گذشـته نداده های تاریخی ظهور فرقه واقعیت

انـد و نیـز  ای بـرای �ـایز فرقـه از غیرفرقـه بیـان نکرده معیاری برای افـتراق امـت و شاخصـه

فرقـه چـه  ٧٣گیری  ثبوت و صدور چنـین حـدیثی، انتهـای زمـانی شـکلاند که بر فرض  نگفته

ای به زمان نشده است. از طرفی زمان نیز که هنوز به  زمانی است؟ در خود حدیث که اشاره

هایی تطبیـق شـود کـه در سـه قـرن نخسـت تـاریخ  انتها نرسیده است، پس چرا باید با فرقـه

ــد؟ اســلام شــکل گرفته ــدو (ان ــ٣٢، ص١م، ج١٩٩٦ ،یب ــد؛ ٣٣ـ ــ٣٥٢، صق١٤٢٢الناصر، عب ؛ ٣٥٣ـ

شاید بتـوان گفـت کـه  )٩٨ـ٩٧]، صتا [بی ،میعبدالحل؛ ٢٧ـ٢٤، ص١، جق١٤١١، تبریزی سبحانی

هایی، در این نکتـه نهفتـه اسـت کـه ظـاهر ایـن  توجهی به چنین پرسش راز و رمز اساسی بی

ای متناسـب  رقـههـا از اختلافـات ف هـای آن حدیث با حرفه فرقه نگاری و حجیم کـردن گزارش

  توانست مؤید مشرب کلامی و فکری آنان نیز باشد. بوده است و از طرفی می

گری و ایجـاد  هـدایت ترین هدف بعثت و رسالت حضرـت خـاتم . بدون تردید اصلی٢

جامعه ای�نی براساس تعالیم قرآن بـوده اسـت. بـرای رسـیدن بـه چنـین مهمـی ترسـانیدن و 

توان انکـار کـرد کـه  �ی؛ اما ناسب بوده و گریزی از آن نیستانذار و هشدار اگرچه ابزاری م

خود را بر امیدبخشی و ایجاد شورونشـاط  ۀ، اساس سیر عنوان پیامبر رحمت آن حضرت به

  ]٤[بخش، بنیان نهاده بود. خبار مژدهو ا

ظاهر حدیث و آنچه تاکنون دربـارۀ تفسـیر و برداشـت از آن اتفـاق  هرحال با توجه به به

شاید پیامدهای منفی نقل و پخش این حدیث، بیشتر از فواید آن باشد، مگر اینکـه بـا  افتاده،

از افتراق امت خود در آینـده خـبر داده و  ساختگی دانس� ذیل حدیث بگوییم که پیامبر
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آیـد کـه  گونه ارزش داوری نکرده است، از ظاهر حـدیث نیـز در�ی دربارۀ چنین افتراقی هیچ

تلقی شده باشد. افزونی افتراق امت اسلامی نیز امری مبارک و به خـاطر افتراق امری ناپسند 

 تنوع و تک� جوامع اسلامی و ظرفیت تک� پذیری تعـالیم قـرآن و سـنت بـوده کـه پیـامبر

ای بـه اسـتناد ایـن حـدیث  بیشتر از همه از آن مطلـع بـوده اسـت. ضـمن اینکـه هـیچ فرقـه

تناد به ایـن حـدیث در زمـان شـک در حقانیـت یـک تواند خود را فرقۀ ناجیه بداند و اس �ی

  مصداقیه و باطل است.شبهۀ فرقه، �سک به عام در 

اینکـه در قـرآن بـه ذکـر ـ  علاوه بـر ؛توان چنین برداشتی کرد اما از ظاهر این حدیث �ی

ایـن مـوارد را ؛ امـا هـای گذشـته پرداختـه شـده اسـت و تفـرق امّت انگیز های اختلاف ویژگی

حسـاب نیـاورد؛ بلکـه پیوسـته و بـه  عنوان امـوری پسـندیده و موجـب رحمـت به گاه به هیچ

  دارد. انگیز اقوام گذشته نیز بازمی های مختلف مسل�نان را از سرنوشت اختلاف روش

تــرین پیــامبر  عنوان بزرگ بـه . در ایـن نکتــه نیـز تردیــدی نیســت کـه حضرــت خــاتم٣

ها و  لاش داشت که به ارائه ضـوابط، نشـانهاش، همواره ت هدایت و به اقتضای رسالت جهانی

عنوان ثقـل  طریق رسیدن به هدایت و نجات بپردازد. معرفی الگوهای هدایتی چون قرآن بـه

های نجـات و سـتارگان هـدایت  و تشـبیه آن بـه کشـتی بیت اکبر و مرجعیت دینی اهل

اینجـا مطـرح  توجهی برخوردار باشد. پرسش دیگری کـه در موضوعی نیست که از انکار قابل

با پذیرش مضمون ظـاهری حـدیث چگونـه  ای از طرف پیامبر است آنکه قبول چنین شیوه

صـدور  ،جمع است؟ در اینجا نیز باید بر این نکتـه پـای فشردـ کـه مـراد از ایـن اسـتبعاد قابل

  .های خارجی بعد از آن عزیز است و نه رد و انکار واقعیت چنین سخنی از طرف پیامبر

  نوشت پی

» مـا انـا علیـه الیـوم و اصـحابی«و یـا » ج�عـة«سنت بیشتر واژه  در روایات منابع اهل]. ١[

انـد،  سنت نیز کـه بـه حـدیث اشـاره کرده اهل نگاران نحلآمده است. آن دسته از ملل و 

  .اند یقی را پسندیده و گزینش کردهچنین مصاد

بااینکـه  »نهایـه الملـوکبدایـة الفـرق و «لبنـانی در کتـاب  ۀمحمدرضا حکیمـی، نویسـند]. ٢[

؛ امـا کنـد هـا اشـاره می طور اج�لی به عقاید آن حساب آورده، به ها به وهابیت را از فرقه
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فرقـه کـه در  ٧٣شـمرد، چراکـه ممکـن اسـت در تعـداد  گانـه �ی ٧٣های  آنان را از فرقه

  .حدیث آمده، خدشه ای وارد شود

سـنت را بـه ایـن حـدیث نقـل  لمـان اهلهای سندی عا نویسنده در این اثر اگرچه خدشه]. ٣[

ترین آثـار روایـی، یعنـی  کرده و در اولین چاپ آن اسناد دو روایتی را که در یکی از کهن

)، ١جق، ١٤١١ ،تبریزی سـبحانی ر.ک:دانـد، ( خصال صدوق موجود اسـت، قابـل دفـاع �ی

ف سـند تضافر نقل این حدیث در جوامع روایی فریقین، جـابر ضـع«گوید:  حال می بااین

  ».و موجب اطمینان به صدور آن است

قرآن مجید نیز ویژگی مبشر و بشیر را برای آن حضرت قبل از ویژگی منـذر و نـذیر یـاد ]. ٤[

را انذار (اعلام و  کند. درست است که در آیات وحی یکی از اهداف قرآن و پیامبر می

انـذار را ؛ امـا کـردهاخبار بـه همـراه ترسـاندن) و صـفات ایـن دو را نـذیر و منـذر بیـان 

ــوگیری از گمراهــی و هلاکــت و  تــوان بــه می عنوان یکــی از ابزارهــای پرهیــز دادن و جل

حسـاب آورد و تفـاوت آن بـا ناامیدسـازی بسـیار روشـن ه اهداف تربیتی قرآن و سنت ب

است. نشان دادن چاه و پرهیـز دادن از سـقوط در آن یـک چیـز اسـت و خـبر دادن بـه 

 ر.ک:چاه چیز دیگر و هر کدام پیامدهای خاص خـود را دارد ( کسی از سقوط حتمی در

  .)٧ :و رعد ٥٦ :؛ نجم٤٥ :؛ احزاب١٠٥ :؛ اسراء٢٤ :؛ فاطر٢٨ :؛ سباء١٩ :؛ مائده١١٩ :بقره
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  ق.١٤٠٢، مؤسسة الأعلمي :روتیب، الإيضاح، شاذان بن شاذان، فضل ابن .٨

  ق.١٤٠٢، بیروت: دار المعرفه، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ابوالفراء اس�عیل،  ابن .٩

، تحقیـق: محمـود محمـد سـنن ابـن ماجـةعبداللـه،  ابنیزید قزوینی،  بن محمد ،ماجه ابن .١٠

  ق.١٤١٩، العلمیةلکتب محمود، بیروت: دارا

، بیـروت: مؤسسـة النحـل الأمل في شرح كتاب الملل و و المنيةمرتضی، حسینی ی�نی،  ابن .١١

  م.١٩٨٨الکتاب الثقافه، 

بیـان الادیـان در شرح ادیـان و مـذاهب جـاهلی و ابوالمعالی، محمد الحسـینی العلـوی،  .١٢

  .١٣٧٦، به کوشش سیدمحمد دبیر سیاقی، تهران: روزنه، اسلامی

الدين و �ييز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق   التبص� فيمحمد،  بن ابوالمظفر طاهرفراینی، اس .١٣

  م.۱۹۸۳، تحقیق: ک�ل یوسف الحوت، بیروت: عا� الکتب، الهالك�

، تحقیـق: محمـد مقالات الإسلامي� و اختلاف المصل�، لیاس�ع بن یعل اشعری، ابوالحسن .١٤

  ق.١٤٠٥ ة،یالنهضة المصر مکتبة :قاهره عبدالحمید، الدین  محی
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  م.١٩٩٦، دار العلم للملاي�: روتیب، نییمذاهب الإسلام، عبدالرحمن ،یبدو  .١٥

: مؤسسـة الرسـالة، روتیـدوم، ب ، چـاپحبّـان إبن حیصـححباّن،  بن ابوحـاتم محمـد ،یبسُت .١٦

  ق.١٤١٤

، الـدین عبدالحمیـد ، تحقیق: محمد محیقرَ الفِ   رق بینالفَ ، عبدالقاهر بن طاهربغدادی،  .١٧

  م.١٩٩٨بیروت: المکتبة العصریه، 

  ق.١٤١٩، ثیدار الحد :قاهره، سنن الترمذي �العلل الصغ��ی، سیع محمدبن ،یترمذ .١٨

عبدالقادر  ی: مصطفقیتحق ،نیحیالصح یالمستدرک علعبدالله،  بن محمد ،یشابور ین حاکم .١٩

  م.١٩٩٠/ق١٤١١ ة،ی: دار الکتب العلمروتیعطا، ب

، تبصرـةـ العــوام في معرفــة مقــالات الأنــامداعــی،  بن ضــیمرتسیدالهــدی  علم ،رازی حســنی .٢٠

  .١٣١٣تحقیق: عباس اقبال، تهران: مطبعة مجلس، 

 نیالد ، شـارح: شـهابإحقـاق الحـق و إزهـاق الباطـلنوراللـه،  ،یتسـتر  یمرعشـ ینیحس .٢١

  ق.١٤٠٦ ،ینجف یقم: کتابخانة مرعش ،ینجف یمرعش

  ق.١٤١٠: دارالفردوس، ، بیروتبدایة الفرق نهایة الملوکحکیمی، محمدرضا،  .٢٢

، دار الکتــب العلميــة: روتیــب، الإعتــدال في نقــد الرجــال زانیــم، احمــد محمــدبن ،یذهبــ .٢٣

  .ق١٤١٦

تصــحیح: عبداللــه  ،الزينــة في كلــ�ت الإســلامية العربيــة، حمــدان بن ابوحـاتم احمدرازی،  .٢٤

  م.١٩٥٧ ،یحمدان نیحس سلوم سامرایی، قاهره:

    .ق١٤١٤، دار المعرفة :ترو یب، المنار ریتفس ،محمد ،رضادیرش .٢٥

فهـد،  بن سـلطان ،یشـیطب تحقیـق:، و الآثـار ثیـالأحاد جیتخر،  وسفی بن عبدالله ، یلعیز .٢٦

  .ق١٤٢٤ة، خزیم ریاض: دار ابن

  ق.١٤١١، الإسلامية ، بیروت: دارالنحل بحوث فی الملل و، جعفر، تبریزی سبحانی .٢٧

ــتانی .٢٨ ــی ،سجس ــلی�ن اب ــعث،  بن داود س ــنن أ� داوداش ــس ــد محیی، تحقی ــدین  ق: محم ال

  .تا] ة، [بیعبدالحمید، بیروت: المکتبة العصری
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، دار الامــام الــرواس :بــ�وت، صــحيح شرح العقيــدة الطحاويــة، یعلــ بــن حســن ،ســقاف .٢٩

  .ق١٤٢٨

، قم: مطبعة الخیـام، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائفموسی،  بن طاووس، علی بن سید .٣٠

  ق.١٤٠٠

محمـد طعمـه حلبـی، حقیـق: ، تعتصـامالإ موسـی،  بن اسحاق ابراهیم ابیشاطبی غرناطی،  .٣١

  ق.١٤١٨بیروت: دارالمعرفة، 

سـوم،  فتح بـدران، چاپ بن ، تحقیق: محمدالنحل الملل وشهرستانی، محمد بن عبدالکریم،  .٣٢

  .١٣٦٣قم: شریف رضی، 

    ق.١٤١٤، دار ابن کث� :دمشق، ریفتح القد، محمد ،یشوکان .٣٣

  ].تا ی[ب ة،یدرینجف: مطب الح ،یلأماحسن،  بن ابوجعفر محمد ،طوسی شیخ .٣٤

  .١٣٦٦ی، الإسلامالنشر  ة، قم: مؤسسالرسائل العشر، ــــــــــــــــــ .٣٥

المـؤ�ر العـالمي لألفيـة  :قـم �عـلي یمسـالة في الـنص علـ، محمـد بن محمد د،یمف شیخ .٣٦

  .ق١٤١٣، الشيخ المفيد

الاعلمــی  ، بیــروت: مؤسســةالمیــزان فــی تفســیر القــرآنمحمدحســین، ســید طباطبــایی،  .٣٧

  ق.١٣٩٣للمطبوعات، 

  ق.١٤٠٥، مکتبة المعارف :اضیر، المعجم الأوسط، احمد بن �نیسل ،یطبران .٣٨

  تا]. ، [بیدار المعارف :قاهره ،التفك� الفلسفي في الإسلاممحمود،  ،میعبدالحل .٣٩

  م.٢٠٠٣، دارالوفاء ه:سكندري، ا�انيةاصولها الإ سلامية والفرق الإ ، احمد فؤاد ،عبدالفتاح .٤٠

کارشناسـی  ۀنامـه دور  پایان ��بیـت فرقۀ ناجیه در کلام اهل� ،بداللهی، محمدعلیع .٤١

  .تا] ، [بیکتابخانه مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم:ارشد، 

دار : قـاهره، التيارات الإسلامية في مصر و مواقفها تجـاه الخـارج، محمود دیالناصر، ولعبد .٤٢

    .ق١٤٢٢، الشروق

، ألة الإمامة و الوضـع في الحـديث عنـد الفـرق الإسـلاميةمس، محمد بن محسن عبدالناظر، .٤٣

  م.١٩٨٣، دار العربية للکتاب :طرابلس
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، قـاهره: مکتبـة القدسـی، کشـف الخفـاء و مزيـل الإلبـاسمحمـد،  بن عجلونی، اسـ�عیل .٤٤

  ق.١٣٥٢

 ،یقوتلـو آ ، تحقیـق: و الزندقـة غیـأهـل الز نیالفرق المفترقة بـعبدالله،  بن عراقی، عث�ن .٤٥

  م.١٩٦١ نا]، [بی کارا:، آنشاری

آسـتان قـدس : مشـهد، یشام در عصرـ امـو  نیدر سرزم یاسلام یها فرقه، نیحس عطوان، .٤٦

  .١٣٩٣، یرضو 

  .١٣٧٩: تاسوعا، تهران، نهج الحق و کشف الصدق، وسفی بن حسن ،یحل ۀعلام .٤٧

تحقیـق: محمـد  المشرکـین� اعتقادات فرق المسلمین و ،عمر بن رازی، فخرالدین محمدفخر  .٤٨

  م.١٩٩٣قاهره: مکتبة مدبولی،  زینهم،

  مجمـع، قـاهره:  الإسـلام  یف  الکلام  نشأة علم  و أهداف  عوامل ،هاشم حسن ییحی ،فرغل .٤٩

  .ق ۱۳۹۲،  ةیالاسلام  البحوث

  .١٣٦٤، ناصر خسروتهران:  �تفسیر قرطبی�� الجامع لأحکام القرآن، احمد محمدبن قرطبی، .٥٠

  ق.١٤٠١اکبر غفاری، بیروت: دارصعب،  علی: تصحیح، الاصول الکافيیعقوب،  بن کلینی، محمد .٥١

  ق.١٤٠٥، دار الأضواء :روتیب ،یغفار  اکبر  یعل :مصحح �فروع الکافي ،ــــــــــــــــــ .٥٢

، تصـحیح و کنز الع�ل في سـنن الأقـوال و الأفعـال، حسام بن یعل نیعلاءالدمتقی هندی،  .٥٣

  ق.١٤١٣الرسالة، ة تعلیق: شیخ صفوه السقا، بیروت: مؤسس

 �بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأ�ـة الأطهـار، بن محمدتقی مجلسی، محمدباقر .٥٤

  ق.١٤٠٣سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی،  چاپ

  م.١٩٥٩، بیروت: مکتبة احیاء العلوم، الخطط المقریزیهعلی،  بن مقریزی، احمد .٥٥

، أهـل الأهـواء و البـدع یو الـرد علـ هیـالتنب، احمـد بن محمـد ابوالحسـین ،یشافع یملط .٥٦

  ق.١٩٩٣تحقیق: محمد زینهم، قاهره: مکتبة مدبولی، 

، مسـجد مقـدس جمکـران :قم �الإمام المهدي ثیمعجم أحاد، یمعارف اسلام ۀموسس .٥٧

  ق.١٤٢٨
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، مسائل الإمامة و مقتطفات من الكتاب الأوسـط في المقـالاتمحمد،  بن عبداللهاکبر،  ناشی .٥٨

  م.١٩٧١، ةیللداراسات الشرق یالألمانالمعهد تحقیق: ناس اس، بیروت: 

  .١٣٥٥، ة، نجف اشرف: مکتبة مرتضویفرق الشیعهموسی،  بن نوبختی، حسن .٥٩

ــم: مؤسســمســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل ن،یحســ ،ینــور  .٦٠ ــالب آل ۀ، ق ، تی

  .ق١٤٠٨

، بیـروت: دارالکتـب العربـی، منبـع الفوایـد مجمـع الزوایـد وبکـر،  هیثمی، علی بـن ابی .٦١

  ق.١٤٠٢

 :روتیـب غالـب، یمصطف :، تحقیقو اسرار النطقاء ریسرا، منصور بن جعفر منی، ابومحمدی .٦٢

  تا]. ، [بیدار الأندلس

عبداللـه زربـان القامـدی،  بن ، تحقیق: محمدفرقة نیعقائد الثلاث و السبع، ــــــــــــــــــ .٦٣

 ق.١٤١٤ ،مکتبة العلوم و الحکم مدینه:

 


